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   2منش ، هدي حبيبي1االله سراج شمس

 چکيدهچکيدهچکيدهچکيده

مسئله عينيت وجود و ماهيت در واجب تعالي که در آثار فلاسفه مسلمان با 
بيان شده و بعنوان يک قاعده فلسفي به آن » إنيتهالحق ماهيته «تعبير 

يي است که بزرگان حکمت اسلامي تفاسير و نتايج  پرداخته ميشود، مسئله
شک آراء فلاسفه يونان و تعاليم دين اسلام  بي. اند متفاوتي از آن ارائه داده

. در شکلگيري اين قاعده نزد حکماي مسلمان نقش بسزايي داشته است
يابي تحليلي اين قاعده است و بنظر ميرسد  در پي ريشهنوشتار حاضر 

رسان  تحليل مفهومي هريک از اصطلاحات بکار رفته در اين قاعده، ياري
  .گيري بهتر و عميقتر باشد محقق در نتيجه

الوجود، ارسطو، افلوطين، روايات اسلامي،  ماهيت، وجود، واجب ::::هاهاهاها    كليدواژهكليدواژهكليدواژهكليدواژه
  فلسفه اسلامي

*   *   *  

                                                 
  استاديار گروه فلسفه و کلام اسلامي دانشگاه ايلام. ١

  huda1366habibimanesh@gmail.com  ؛)نويسنده مسئول( دانشجوي کارشناسي ارشد فلسفه و کلام اسلامي دانشگاه ايلام. ٢
 ٢٦/٨/٩٤: : : : تاريخ تأييدتاريخ تأييدتاريخ تأييدتاريخ تأييد           ۶/۷/۹۴ ::::تاريخ دريافتتاريخ دريافتتاريخ دريافتتاريخ دريافت



       دوم، شماره ششمسال     

  1394 پاييز             

110 

        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه. . . . ۱۱۱۱

هاي مشائي، قاعده عينيت ماهيت و وجود در خداوند است که در  يکي از قاعده
با  الهيات شفاسينا در  ابن. بيان ميشود» الحق ماهيته إنيته«آثار متأخر با عبارت 

از خداوند ياد کرده  )٢(»مجرد الوجود«يا  )١(»له ماهيةالأول لا «تعابيري همچون 
رد و فاقد ماهيت است که وجودش با وي معتقد است خداوند وجودي مج. است

هيچ وجودي مشترک نيست؛ لكن ساير ممکنات داراي ماهيتي جدا از وجودشان 
هستند؛ يعني وجود خداوند عين ماهيت اوست، اما وجود ممکنات غير از ماهيت 

البته اين قاعده را نه تنها مشائيان، بلکه اکثر فيلسوفان مسلمان از جمله . آنهاست
اند؛ مثلاً  اند و تفاسير و نتايج متفاوتي از آن ارائه داده ملاصدرا پذيرفته اشراق و شيخ
و  )٣(»لا يجوز آن يکون وجوده غير ماهيته الوجود واجبأن «اشراق با تعبير  شيخ

  .اند به اين بحث پرداخته )٤(»إنيته ماهيته الوجود واجبأن «صدرالمتألهين با تعبير 
قاعده مذکور از ابتکارات فلسفه اسلامي باشد؛ اما در نگاه اوليه بنظر ميرسد که 

اند؟ آيا احاديث و  آيا پيش از حکماي مسلمان، فلاسفه يونان به اين مسئله پرداخته
اند؟ اساساً ريشه اين قاعده  روايات اسلامي در بدست آمدن اين قاعده نقشي داشته

  فلسفي را بايد چگونه جستجو کرد؟
يابي تحليلي اين قاعده با تمرکز بر آراء  ه ريشهنوشتار حاضر درصدد است که ب

  .بپردازد) ع(ارسطو و افلوطين و همچنين روايات ائمه معصومين 

        »»»»الحقالحقالحقالحق««««معناي اصطلاح معناي اصطلاح معناي اصطلاح معناي اصطلاح . . . . ۲۲۲۲

        راستيراستيراستيراستي/ / / / حقحقحقحق
كه انكار آن جايز نيست و بمعني يقيين بعد از  در لغت بمعني چيزي است» حق«

يكي از اسماء و شك، واجب، عدل، كار گذشته، مال، ملك و صدق حديث و 
  .صفات خداوند است

در فلسفه اسلامي، حق بمعني وجود در اعيان يا وجود دائمي يا مطابقت حكم با 
الوجود بالذات، يا  واقع و مطابقت واقع با حكم آمده است و نيز حق بمعني واجب

الوجود بالذات حق مطلق است؛ چنانكه  پس واجب. هر موجود خارجي است
و او «: ميگويد الواح عمادياشراق در  اما شيخ )٥(.مطلق استالوجود باطل  ممتنع

حق است؛ يعني آنکه به ذات خود موجود است و هرچه به جز ذات اوست ) خدا(
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پس واژه حق در مورد  )٦(.»...باطل است، زيرا در ذات خود استحقاق وجود ندارد
  .الوجود که همان خداست نيز بکار ميرود واجب

        »»»»هيتهيتهيتهيتماماماما««««معاني اصطلاح معاني اصطلاح معاني اصطلاح معاني اصطلاح . . . . ۳۳۳۳

 چيستيچيستيچيستيچيستي/ / / / ماهيتماهيتماهيتماهيت

گرفته شده است و در اصل » ما هو«ماهيت در لغت، مصدري جعلي است که از 
 .ه استدرآمد» ماهيت«بوده و پس از مخفف شدن بصورت » ما هويت«

  :ماهيت در اصطلاح دو معنا دارد
ما يقال في جواب «بيان ميشود؛ » اين چيست«چيزي که در پاسخ از سؤال ) الف

است و شامل ممکنات ميشود و » ماهيت بمعناي اخص«اين معنا  ماهيت در. »ماهو
چون چيستي شيء در برابر هستي شيء است، ماهيت در اين اصطلاح در برابر 

جواب به سؤال از ماهيت شيء در معناي اخص آن معمولاً تعريف  در. وجود است
  .به حد آورده ميشود

ماهيت در اين معنا  .»ما به الشيء هو هو«بمعناي هويت و حقيقت شيء ) ب
يي از شيئيت داشته باشد،  همان خود شيء است و بنابرين  هرچه به نحوي بهره

است و » ماهيت بمعناي اعم«ماهيت در اين معنا . ماهيت بمعناي دوم نيز دارد
البته شيئيت نيز مساوق با وجود است، بنابرين اين . شامل ممکن و واجب ميشود

زيرا اگر چيزي هستي صرف باشد و . هم ميشوداصطلاح از ماهيت شامل وجود 
جز هستي چيز ديگري نباشد و حتي در ذهن نيز به دو حيثيت هستي و چيستي 
تفکيک نشود، ماهيت چنين چيزي ـ يعني آنچه بواسطه او، آن شيء است ـ همان 

  )٧(.وجود او ميباشد
جي نيز معناي دوم ماهيت اعم از معناي اول است، زيرا بر هويت و وجود خار

همچنين از حد و مرتبه معناي  )٨(.صادق است، برخلاف معناي اول که کلي است
خارج ... اول ماهيت همه اوصاف متقابل مانند وجود و عدم، کثرت و وحدت و 

يعني نسبت آن به دو طرف  )٩(است، زيرا به هردو طرف متقابل متصف ميگردد؛
 .متقابل نسبت امکان است

از حيث ثبوت در خارج، حقيقت، از حيث امتياز از اغيار،  نکته ديگر اينکه ماهيت
هويت، از حيث حمل لوازم، ذات، از حيث اينکه از لفظ فهميده ميشود، مدلول و از 

اما اينکه گفته ميشود  )١٠(.حيث اينکه محل حوادث است، جوهر ناميده ميشود
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خداوند ماهيت الوجود ماهيت ندارد، منظور ماهيت بمعناي اخص است؛ چراکه  واجب
  .يي از شيئيت دارد بمعناي اعم آن را داراست و مانند همه موجودات بهره

        »»»»إنيتإنيتإنيتإنيت««««معناي اصطلاح معناي اصطلاح معناي اصطلاح معناي اصطلاح . . . . ۴۴۴۴

        باشندگي باشندگي باشندگي باشندگي / / / / إنيتإنيتإنيتإنيت
. از اصطلاحات فلسفي قديم است و معني آن، تحقق وجود عيني است  إنيت

معني إنيت نزديك به معني هويت است؛ زيرا هويت عبارت است از تشّخص، يا 
. خارجي و يا ماهيت همراه تشخص و در هر حال يك حقيقت جزئي استوجود 

مشتق شده است كه در زبان عربي براي بيان تأكيد و » إن«اين اصطلاح از لفظ 
شايد به همين دليل است که فيلسوفان، لفظ . قوت و شّدت در وجود بكار ميرود

وجود او، در تأكيد و زيرا . اند الوجود بالذات بكار برده إنيت را در مورد واجب
فرق إنيت و ماهيت اين است كه إنيت  )١١(.قوت، كاملترين موجودات است

پس ماهيت در معناي اعم آن ) ١٢( .دربردارنده وجود است، اما ماهيت چنين نيست
 .شامل إنيت نيز ميشود

        بيان قاعده بيان قاعده بيان قاعده بيان قاعده . . . . ۵۵۵۵
  :پيش از بيان قاعده بايد به چند نکته اشاره شود

اصطلاح دوم ماهيت » ماهيته إنيته الوجود واجب«عنوان  مقصود از ماهيت در. ۱
  .است
، منظور اصطلاح نخستين »له ماهيةإن الواجب بالذات لا «آنجا که گفته ميشود . ۲

تعالي را  ماهيت است که البته بمعناي قابل شناخت نبودن خداوند نيست، بلکه حق
 .ميتوان از لحاظ صفات شناخت

الوجود بالذات و مراد از إنيت، تحقق و  واجبالوجود،  مقصود از واجب. ۳
 .هستي اوست

معناي قاعده اين است که خداوند داراي وجود خاص است که متفاوت از . ۴
.                                                                                               قابل قياس نيستبا آنها ديگر موجودات بوده و 

الوجود بالذات، همان ثبوت و  ماهيت واجب: بنابرين، در بيان قاعده ميگوييم
. وجود خارجي اوست؛ يعني او ماهيتي در پس وجود عيني خاص خودش ندارد

تي چرا که امکان لازم ماهيت است و هرگز از آن جدا نميشود، در نتيجه هر ماهي
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ش نيست، پس ماهيتي در پس وجود واجبالوجود ممکن  اما واجب. ممکن است
در واقع ماهيت، ذاتي است که فاقد همة عوارض از جمله وجود است؛  )١٣(.ندارد

ماهيت در تحليل عقلي و در مقام . »من حيث هي، ليست الا هي الماهية«چرا که 
ذات از همه عوارض محمول،  مجرد، ولي در واقع با آنها متحد است و چون در 
تحليل ذهني، معروض غير از عارض است، پس هستي ماهيت خارج از او بوده و 

ب نيست، است که ثبوت آن نيازمند سب» ذاتي«سبب خواهد بود، زيرا فقط  نيازمند
بنابرين، عامل عروض وجود بر آن . محتاج به سبب است حتماً» غير ذاتي«ولي 

الوجود بالذات نيازمند سبب  که واجب در حالي )١٤(.ماهيت همان سبب خواهد بود
 .و علتي وراي خود نيست

        يابي قاعده در آراء ارسطويابي قاعده در آراء ارسطويابي قاعده در آراء ارسطويابي قاعده در آراء ارسطو    ريشهريشهريشهريشه. . . . ۶۶۶۶
را » to ti en einai« ناميده ميشود، ترکيب» ماهيت«ارسطو براي تعبير آنچه 

، »الإنية«و گاه به » ماهيت«ساخته است که نخستين مترجمان عرب اغلب آن را به 
در فارسي . اند ترجمه کرده» الهوية«و » ماهو الشيء«، »بالإنيةماهو «، »الشيء إنية«

تعريف ماهيت نزد ارسطو  )١٥(.ترجمه کرد» چه مي بودستي«ميتوان اين عبارت را به 
  :چنين است

تو «آن گفته ميشود، زيرا » خودي خود«تي هر تک چيزي آن است که به چيس
موسيقيدان » خودي خودت«چون تو به . نيست» موسيقيدان بودن» «بودن

به خودي خود ... هستي، چيستي توست» خودي خودت«آنچه تو به . نيستي
» سفيد بودن«، »سطح بودن«بودن، مانند سفيدي براي سطح نيست، چون 

نيز چيستي » سطح سفيد بودن«حتي مرکب هر دوي آنها، يعني اما . نيست
در آن گنجانده ) يعني سطح(چرا؟ زيرا آنچه بايد تعريف شود . بشمار نميرود

بدينسان عبارتي که چيزي را تعريف ميکند، اما خود چيز در آن . نشده است
   )١٦( .گنجانده نشده است، تعريف چيستي هر يک از اشياء است

چيستي بنحو نخستين و بطور مطلق از آن جوهر است و مفهوم آن براي ارسطو 
وي  )١٧(.ستء اتعريف است، تعريف يک مفهوم است و مفهوم نيز داراي اجزا

   )١٨(.ميداند يي از جنس و فصل را برهم نهاده تعريف
از اين عبارات ميتوان دريافت که معناي ماهيت نزد ارسطو همان معناي اخص 
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طو نميتوانسته به ماهيت بمعناي اعم آن نيز قائل شود؛ چرا که آن است و اساساً ارس
تمايز اين دو معنا از ماهيت بنوعي به تمايز وجود از ماهيت برميگردد، در حالي که 
در نظام فلسفي ارسطو مسئله تمايز وجود از ماهيت مطرح نبوده است؛ چرا که 

موجود (و عرض ) تموجود بالذا(ارسطو در انقسام اوليه، موجود را به جوهر 
   )١٩(.تقسيم ميکند) بالعرض

توضيح آنکه ارسطو در تحليل مفهوم موجود از معاني متعدد آن، چهار مصداق 
موجود ) ۳موجود بمعناي بالعرض ) ۲موجود بمعناي بالذات ) ۱:را ذکر ميکند

سپس موجود بمعناي  )٢٠(.موجود بمعناي قوه و فعل) ۴) راست(معناي حقيقيب
بالعرض و بمعناي حقيقي را از قلمرو مباحث فلسفي کنار ميگذارد، زيرا از ديدگاه 

نشان نميدهند، از ) بيرون از ذهن(او اين دو، طبيعت موجود را در هستي بيروني آن 
در فلسفه ارسطو نخستين و حقيقيترين  )٢١(.آنها وجود ندارد ةاينرو دانشي دربار

موجود که همه مقولات ديگر موجود منسوب به آنند و به آن باز ميگردند جوهر 
آنچه از ديرباز و اکنون و هميشه جستجو شده و هميشه « :به اعتقاد او كه است؛ چرا

مايه سرگشتگي است اين است که موجود چيست؟ و اين بدان معناست که جوهر 
   )٢٢(»چيست؟

ميتوان نتيجه گرفت که تقسيمبندي ماهيت به دو معناي اخص و اعم در  ،بنابرين
  .فلسفه ارسطو مطرح نبوده است

او در فلسفه طبيعت خود و . يي دارد خداوند در فلسفه ارسطو جايگاه ويژه
محرک اول و اثبات وي و بيان  ةبه بحث دربار متافيزيکهمچنين در کتاب دوازدهم 

بيني فلسفي خود، فلسفه را از جهان ناسوت آغاز  ارسطو در جهان .صفاتش ميپردازد
وي در فلسفه طبيعت خود، حرکت را بنياد . ميکند و به جهان لاهوت پايان ميدهد

هاي طبيعي ميداند و موجودات را از نظر حرکت به سه گونه تقسيم  طبيعت و پديده
   )٢٣(.متحرک نامحرک) ۳محرک متحرک ) ۲محرک نامتحرک ) ۱: ميکند

جواهر ) ۲جواهر محسوس جاويدان ) ۱: همچنين ارسطو جواهر را سه نوع ميداند
سپس تأکيد ميکند که وجود يک جوهر  )٢٤(.جوهر نامتحرک)۳ناپذير  محسوس تباهي

برميشمارد ازجمله اينکه جوهري جاويدان نامتحرک واجب است و صفاتي را براي او 
، جداي از محسوسات، )ازلي و ابدي(ماده است که وجوباً موجود، سرمدي  بي

تا جايي که  )٢٥(.ناپذير و تغييرناپذير، خير و جمال و داراي فعليت محض است انفعال
  :نخستين محرک را همان خدا ميداند و ميگويد
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اما . زيرا فعليت عقل زندگي است و  او فعليت است. زندگي نيز از آن اوست
است از اينجاست که ما ميگوييم  فعليت بالذات او زندگي بهترين و جاويدان

خداي زنده، جاويدان و بهترين است، چنانکه زندگي جاودانه و هستي پيوسته 
   )٢٦(.زيرا خدا اين است. و جاودانه از آن خداست

اما قضاوت درمورد اينکه اين اوصاف تا چه اندازه محرک اول ارسطو را بعنوان 
يي که بايد بدان پرداخته شود  نکته. منمايان ميسازد برعهده خواننده ميگذاري» خدا«

اين است که آيا ارسطو مبدأ نخستين را از ماهيت مبرا دانسته است يا نه؟ البته 
ارسطو اين نکته را بطور مستقيم مطرح نکرده، ولي به اين امر نيز اذعان داشته است 

ز توضيح آنکه ارسطو در فصل پانزدهم ا. که چيزهاي جاويدان، غيرقابل تعريفند
ناپذير ميداند و  ضمن ارائه براهيني، جزئيات و مثل را تعريف متافيزيککتاب هفتم 

  :در ادامه بحث، در رد سخنان هواداران نظريه مثل ميگويد

اين نکته بر آن کسان پنهان ميماند که در مورد چيزهاي جاويدان تعريف 
زيرا اين . اند، نظير ماه و خورشيد ممکن نيست، بويژه چيزهايي که يگانه

کسان در تعريف نه تنها در افزودن صفاتي به خطا ميروند که با حذف آنها، 
بلکه همچنين در افزودن صفاتي که ... خورشيد همچنان وجود خواهد داشت

صدق آنها بر چيزي ديگر ممکن است، به خطا ميروند؛ چنانکه اگر چيزي 
همچنان يک  ديگر پديد آيد که از گونه آن باشد، واضح است که آن چيز

  )٢٧(.خورشيد خواهد بود

اگرچه در اين عبارات از محرک اول سخني بميان نيامده است و خورشيد و ماه 
در فلسفه ارسطو از جواهر محسوس بشمار ميروند، اما  مبحث ارسطو در مورد 

است و همانطور که قبلاً ذکر شد، ارسطو محرک اول را نيز » چيزهاي جاويدان«
پس ميتوان گفت . و يگانه ميداند که البته نامحسوس است) مقدي(جوهري جاويدان

  .ارسطو بنحوي، داشتن ماهيت را از خداوند نفي کرده است

        افلوطينافلوطينافلوطينافلوطين     يابي قاعده در آراءيابي قاعده در آراءيابي قاعده در آراءيابي قاعده در آراء    ريشهريشهريشهريشه. . . . ۷۷۷۷
پس از ارسطو، يکي ديگر از بزرگترين فيلسوفان يونان افلوطين است كه فلسفه خاص 

  . او بعدها به مکتب نوافلاطوني مشهور شد و تأثيري شگرف بر فلسفه اسلامي گذاشت
در نظامي که افلوطين از عالم ارائه ميکند سه اقنوم ديده ميشود که بنحو طولي 
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فروتر از مرتبه نفس، . احد، عقل، نفس: از آن سه اقنوم عبارتند. مترتبندبر هم 
عالم محسوس، عالم . طبيعت و عالم محسوس است که از نفس ناشي شده است

   )٢٨(.ماده و کثرت است
از نظر افلوطين سخن گفتن درباره مبدأ نخستين و اصل موجودات، ممکن 
نيست و حتي گذاشتن اسم بر او نيز کار درستي نيست؛ چرا که هر چيز که 

رنده اسم شود، در حد آن اسم مقيد ميگردد، پس هر چيز تا مقيد نشود، قبول پذي
اما  )٢٩(.زيرا پذيرفتن اسم مستلزم تعين يافتن و محدود شدن است. اسم نميکند

چون انسان با عالم اشياء خو گرفته و به هر چيزي اسمي مينهد و از راه اين 
تسميه علم حاصل ميکند، پس به هر نحو مقدور باشد ميخواهد اسمي بر او نيز 

احد، واحد، : بنابرين، افلوطين مبدأ نخستين را به چند اسم ميخواند از جمله. بنهد
   )٣٠(.الأول و خير مطلق
: بندي کرد افلوطين به احد نسبت ميدهد ميتوان در دو گروه دستهاوصافي را که 

از جمله اوصاف ايجابي احد ميتوان به بساطت، . اوصاف سلبي و اوصاف ايجابي
همچنين نفي کميت، نفي کيفيت، نفي عقل يا نفس . وحدت اشاره کرد و کمال

ت از بودن، نفي حرکت و سکون، نفي مکان و زمان، نفي صورت بودن، نفي کثر
زيرا احد منزه از همه احکام و صفاتي است . جمله اوصاف سلبي احد بشمار ميروند

   )٣١(.که به موجودات نسبت داده ميشود
در نگاه افلوطين . در ميان اين صفات سلبي، نفي وجود از احد نيز ديده ميشود

احد وراي هستي است؛ يعني وجود او مانند ساير موجودات نيست؛ چراکه 
که خير مطلق وراي  عالم داراي حد و نهايت و تعين ميباشند، در حاليموجودات 

يي است دون مرتبه  مرتبه وجود مرتبه«. حد و نهايت و صورت و وجود است
 )٣٢(».يعني موجود باشد ؛يي است که در آن حدي و ماهيتي باشد احديت، مرتبه

هد که البته بمعناي افلوطين، واحد را فوق وجود، يعني فوق جواهر قرار ميد بنابرين،
   )٣٣(.اين است که واحد برتر از هر وجودي است که ما از آن تجربه داريم

همانطور که ميبينيم افلوطين نيز ماهيت را با وجود شيء يکي ميداند و تفکيک و 
شايد به همين دليل است که وجود را نيز . تمايزي بين وجود و ماهيت قائل نميشود

يي که بايد بدان توجه شود اين است که افلوطين  تهاما نک. از احد سلب ميکند
همانند ارسطو در پي نفي محدوديت از مبدأ نخستين است و يکي از اين 

  . محدوديتها را ماهيت داشتن احد ميداند



  

      در سنت اسلامي و فلسفه يوناني» الحق ماهيته إنيته«اعده ق ؛منش حبيبيسراج، 

دوم ، شمارهششم سال  

   1394 پاييز                                                                                                                                                                                                           
124 -109 صفحات  

117 

        آيات و روايت اسلاميآيات و روايت اسلاميآيات و روايت اسلاميآيات و روايت اسلامي    يابي قاعده دريابي قاعده دريابي قاعده دريابي قاعده در    ريشهريشهريشهريشه. . . . ۸۸۸۸
با معناي فلسفي آن در آيات و روايات مطرح » الحق ماهيته إنيته«شک قاعده  بي

نشده است، زيرا بحثهاي فلسفي  در اوايل دوره اسلامي هنوز وارد فکر اسلامي 
هاي دين اسلام در طرح قاعده مذکور مؤثر بوده  اما ميتوان گفت آموزه. نشده بود

بر تعقل و تدبر در آيات کتاب  کريم نقرآهاي  بتبع آموزه) ع(است، زيرا ائمه اطهار
  . اند مقدس، تأکيد فراوان داشته
کسي بود که بحثهاي تعقلي و فلسفي را به اوج رساند و ) ع(همچنين حضرت علي

همين امر باعث شد که شيعيان در مبحث توحيد، شيوه تعقلي و فلسفي در پيش 
   )٣٤(.گيرند

عربي را در طرح هاي  نخستين کسي است که واژه) ع(حضرت علي 
ها بر اساس معاني اوليه و  در حالي که اين واژه. مباحث فلسفي بکار برد

استعمالهاي رايج خود براي مقاصد فلسفي وافي نبود و نياز مبرمي به 
تجريد آنها از معاني اوليه و موارد استعمال متداوله داشت که امير مؤمنان 

  )٣٥(.آنها بکار برده استها را با نوعي تجريد از ريشه اصلي  آن واژه

اما در حوزه مبحث توحيد از همان ابتدا نفي ترکيب ـ ترکيب عقلي و ترکيب 
و بلکه همه متفکران مسلمان بوده ) ع(خارجي ـ از ذات حق مورد توجه معصومين

راه براي  طرح مسئله ماهيت نداشتن خداوند ـ که از جمله مباحث  ،بنابرين. است
  . در قالب روايات باز بوده استتعالي است ـ  تنزيهي حق

، سخني بميان نيامده الوجود واجببطور مستقيم درباره نفي حد از  کريم قرآندر 
است؛ هرچند ممکن است از مجموع اسماء و صفاتي که براي واجب معاني ذکر 

نفي ) ع(ولي در کلام معصومين. شده است بتوان عدم محدوديت او را استنتاج کرد
بکرات مشاهده ميشود؛ از جمله امير مؤمنان در خطبه اول تعالي  حد از حق

  :ميفرمايد البلاغه نهج

 وددحم دح هفَتصل سي لَيطَنِ الَّذصُ الْفغَو نَالُهلَا ي مِ والْهِم دعب رِكُهدي لَا يالَّذ
فَمن وصَف اللَّه سبحانَه ... ممدودو لَا نَعتٌ موجود و لَا وقْتٌ معدود و لَا أَجلٌ 

هِلَهج فَقَد زَّأَهج نم و زَّأَهج فَقَد ثَنَّاه نم و ثَنَّاه فَقَد نَهقَر نم و نَهقَر فَقَد    نم و
نم و هدح فَقَد هإِلَي أَشَار  هده  حدع فَقَد... . 
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ژرف انديش، ذات او را درک نميکنند و دست غواصان درياي  خدايي که افکار
پروردگاري که براي صفات او حد و مرزي وجود ندارد . علوم به او نخواهد رسيد

و تعريف کاملي نميتوان يافت و براي خدا وقتي معين و سرآمدي مشخص 
ا به پس کسي که خدا را با صفت مخلوقات تعريف کند، او ر... نميتوان تعيين کرد 

ح شده و با چيزي نزديک کرده و با نزديک کردن خدا به چيزي، دو خدا مطر
براي خدا، او را  ءي براي او تصور نموده و با تصور اجزاطرح شدن دو خدا، اجزائ

نشناخته است و کسي که خدا را نشناسد بسوي او اشاره ميکند و هر کس بسوي 
   )٣٦(.ورده استخدا اشاره کند، او را محدود کرده، به شمارش آ

کنه و حقيت » لَيس لصفَته حد محدود« الحديد، منظور از صفت در  ابي بنظر ابن
ذات خداوند است؛ چرا که ذات خداوند حد ندارد، تا از اشياء باز شناخته شود، 

   )٣٧(.تعالي مرکب نيست زيرا هر محدودي مرکب است و حق
به نفي ترکيب  البلاغه نهج ۸۵همانند خطبه اول، در خطبه ) ع(همچنين امام علي 

  :عقلي و خارجي از ذات خداوند ميپردازد و ميفرمايد

لُ لَا شَيالْأَو لَه لَا شَرِيك هدحو إِلَّا اللَّه لَا إِلَه أَن دأَشْه لَا  و رالآْخ و لَهةَءَ قَبغَاي 
 التجزِئَةُو لَا تَنَالُه  كَيفيةو لَا تُعقَد الْقُلُوب منْه علَي  صفَةلَه لَا تَقَع الْأَوهام لَه علَي 

الْقُلُوب و صَارالْأَب يطُ بِهلَا تُح يضُ وعالتَّب و... .  

يش از او و گواهي ميدهم که خدايي نيست جز خداي يکتا، آغاز، اوست که پ
پندارها براي او صفتي . نهايت است يزي نيست و پايان همه اوست که بيچ

ي براي او ئاند، نه جز نميتوانند فراهم آورند و عقلها از درک کيفيت او درمانده
پذير است و نه چشمها و قلبها ميتوانند او را  ميتوان تصور کرد و نه تبعيض

   )٣٨(.بدرستي فرا گيرند

  :برداشت کرد) ع(الحديد ميتوان موارد زير را از کلام امام  ابي اعتقاد ابن در اينجا نيز به
  .خداوند در الوهيت خود دومي ندارد: وحدت عددي. ۱
  .خداوند قديمي است که آغاز ندارد: قدمت. ۲
  .خداوند ابدي است و ذاتش انتها و پايان ندارد: ابديت. ۳
  .از خداوند) مفاهيم(نفي معاني . ۴
  .تعالي منزه از هيئت و شکل داشتن است يت از خداوند، زيرا حقنفي کم. ۵
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  .نفي جسم بودن و عرض بودن خداوند. ۶
   )٣٩(.نفي ادراک  ذات و ماهيت خداوند. ۷

نيز نفي حد و تعريف از باريتعالي ديده ) ع(در کلام ديگر ائمه معصومين 
  : آمده است بحار الأنوارميشود، از جمله در 

قَالَ فَحده لي قَالَ إِنَّه لَا يحد قَالَ لم قَالَ لأَن كُلَّ محدود متَنَاه إِلَي حد فَإِذَا 
احتَملَ النُّقْصَان فَهو غَير  الزيادةَو إِذَا احتَملَ  الزيادةَالتَّحديد احتَملَ   احتَملَ

   )٤٠(.ايِد و لَا متَجزٍّ و لَا متَوهمٍمحدود و لَا متَزَ

. خواست که خداوند را برايش تحديد و تعريف کند) ع(از امام هشتم} زنديقي{
چرا؟ زيرا هرچه حد : پرسيد. خداوند محدود به حدي نميشود: فرمود) ع(حضرت

ه پذيرد، متناهي به حدي است و هرگاه قبول تحديد کند، قبول زيادت ميکند و هرگا
پذير،  بنابرين، او نه محدود است و نه زيادت. قبول زيادت کند، قبول نقصان ميکند

  .پذير است و نه در وهم ميگنجد نه تجزيه
ناپذيري خداوند تبارک و تعالي در  بايد اين نکته را يادآور شد که هرچند تعريف

اما در هر بمعناي فلسفي يا منطقي آن در نظر گرفته نشده است، ) ع(کلام معصومين
  .دو نگرش ديني و فلسفي، تعريف ملازم با حد داشتن و  محدود ساختن معرف است

        يابي قاعده در فلسفه اسلامييابي قاعده در فلسفه اسلامييابي قاعده در فلسفه اسلامييابي قاعده در فلسفه اسلامي    ريشهريشهريشهريشه. . . . ۹۹۹۹
پيش از پرداختن به چگونگي طرح مسئله در فلسفه اسلامي بايد مشخص شود 

  .که جايگاه قاعده مذکور در فلسفه اسلامي کجاست
  :در پاسخ بايد گفت

ن معمولاً در امور عامه و الهيات اهت واجب نزد حکما و متکلمبحث از نزا
سر طرح بحث در امور عامه اين است که بعد از . بمعناي اخص مطرح ميشود

ميشود و  تقسيم موجود به واجب و ممکن، به بيان احکام واجب پرداخته
بالذات از تمام جهات واجب است و يا نزاهت او از  مسائلي نظير اينکه واجب

سر بحث از آن در الهيات بمعناي اخص اين است که . اهيت مطرح ميگرددم
در آنجا بعد از اثبات ذات واجب، درباره اوصاف ثبوتي و سلبي که اثبات 

   )٤١(.شده است بحث ميشود
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يي است  با توجه به عبارت پيش گفته بايد متذکر شد که قاعده مورد بحث مسئله
حاصل تمايز وجود از ماهيت . مطرح شده استکه متفرع بر زيادت وجود بر ماهيت 

الحق «مفاد قاعده . نيز اين است که هر ممکني از وجود و ماهيت ترکيب يافته است
در ممکنات، وجود زائد بر ماهيت است، ولي در واجب : چنين است» ماهيته إنيته

  .تعالي، وجود واجب عين ماهيت است و مراد از ماهيت واجب، همان هويت اوست
يم وجود و ماهيت در مفاهيم منطقي ارسطو مطرح بوده، ولي او اين تقسيم تقس

شناسي وي  را در حوزه متافيزيک وارد نکرده است، بنابرين اين مسئله در هستي
  . تأثيري نداشته است
نخستين کسي است که موجودات را به دو جزء عقلي وجود و  ،در واقع فارابي

وي در مقدمه .  ض وجود بر ماهيت دليل آوردماهيت تقسيم کرد و براي اثبات عرو
  :ميگويد الحکمةفصوص 

الإنسان تصورا لهويته؛  ماهيةالإنسان هويته لكان تصورك  ماهيةو لو كانت 
فكنت إذا تصورت ما الإنسان تصورت هو الإنسان فعلمت وجوده؛ و لكان كلّ 

هذه الأشياء و إلّا  ماهيةفي  داخلة الهويةو لا .يستدعي تصديقا للماهيةتصور 
توهما و  الماهيةدونه و يستحيل رفعه عن  الماهيةلكان مقوما لا يستكمل تصور 

و كان كما أن من يفهم  الحيوانيةو  الجسميةمن الإنسان قياس  الهويةلكان قياس 
الإنسان إنسانا لا يشك في أنّه جسم أو حيوان؛ إذا فهم الجسم أو الحيوان؛ 

 يشك في أنّه موجود و ليس كذلك، بل يشك ما لم يقم حس أو كذلك لا
المقومات فهو  جملةدليل؛ فالوجود و الهوية لما يلينا من الموجودات ليس من 

   )٤٢( .الماهيةليس من اللواحق التي تكون بعد  وبالجملة؛ اللازمةمن العوارض 

وجودند؛ يعني عقل،  اموري که مورد ادراک انسان قرار ميگيرند داراي ماهيت و
اين دو حيثيت داراي معاني . هر ممکن موجود را به وجود و ماهيت منحل مينمايد

يي هستند، اما تغاير آنها به اعتبار مفهوم است، چرا که بحسب واقع وجود و  جداگانه
. اما عروض وجود بر ماهيت نيز بحسب مفهوم و ذهن است )٤٣(.ماهيت متحدند

زيرا ماهيت در مرتبه ذات، خالي از تحصل و وجود است، بنابرين امکان ندارد که 
   )٤٤(.وجود از عوارض خارجي آن باشد

همچنين فارابي بر اساس رابطه وجود و ماهيت، موجود را به واجب و ممکن  
البته اين معناي . يهاي آنها را نيز برشمردتقسيم نمود و ضمن تعريف هريک، ويژگ
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  . واجب و ممکن در فلسفه ارسطو سابقه نداشته بلکه از ابتکارات فلسفه اسلامي است
يک قسم آنکه چون بذاته لحاظ : اند بنابر تعريف فارابي، امور موجود، دو گونه
ميگويند و قسم ديگر،  الوجود واجبشود، وجودش ضروري است که به آن 

عدها البته ب )٤٥(.نيايدالوجود است که اگر معدوم فرض شود، از آن محالي لازم  ممکن
الوجود، هيچيک از وجود و عدمش،  سينا اين نکته را نيز اضافه کرد که ممکن ابن

   )٤٦( .ضروري نيست
  :                                                     الوجود بيان ميکند عبارتند از از جمله احکامي که فارابي براي واجب

نخستين سبب براي ديگر موجودات است، بنابرين او مقدم  الوجود واجب. ۱
  .                     بر ديگران است

  .  وجودش منضم و ملحق به ماهيتي نميشود. ۲
. الوجود بودن ندارد که همانا إنيت و تحقق اوست ماهيتي غير از واجب. ۳

  .          بنابرين نه جنسي دارد نه فصلي و نه  حدي دارد و نه بر او برهاني است
  .قوه و استعداد در او راه ندارد، پس محال است که موجود نباشد. ۴
                )٤٧( .نه علت فاعلي دارد و نه غايي و نه علت صوري و نه مادي. ۵

الوجود  نيز ضمن ارائه برهاني بر تجرد واجب اثبات المفارقاته در رساله اما بالأخر
الوجود جسم ميبود  بنابر اين برهان، اگر واجب. به اثبات ماهيت نداشتن او ميپردازد

  :آمد ماهيت ميداشت و اگر ماهيت ميداشت، سه محال از آن لازم مي
  .سبب وجود ذات خود ميشدملازم با وجود بود؛ يعني معدوم ) ماهيت( معدوم . ۱
  .موجودي که علت ندارد از لوازم آن ماهيت نبوده، معلول آن و صادر از آن بود. ۲
وجوب وجود متعلق به آن ماهيت و قائم به آن بوده؛ يعني وجوب وجود ناشي . ۳

    )٤٨(.الوجود بالذات است و نه بالغير که وجوب واجب در حالي. (از آن ماهيت ميبود
  .سينا و ديگر فلاسفه مسلمان بسط و گسترش پيدا کرد بحث بويژه توسط ابنبعدها اين 

        گيريگيريگيريگيري    نتيجهنتيجهنتيجهنتيجه. . . . ۱۰۱۰۱۰۱۰
با عطف توجه به مطالب پيش گفته، معلوم ميشود که فلاسفه يونان ـ در اينجا 

به مبدأ جهان اذعان داشته و از ) ع(ارسطو و افلوطين ـ فلاسفه  مسلمان و معصومين 
اگرچه . اند الوجود نام برده أحد، محرک اول، االله و واجبآن با تعابير متفاوتي همچون 

صفات اين مبادي با هم متفاوت است و برخي از اين صفات را نميتوان به خداوند 
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تبارک و تعالي نسبت داد، اما اين مبدأ، خواه مبدأ خلقت باشد يا مبدأ حرکت يا مبدأ 
ص مبرا کنند و همه در اين فيض، سعي حکماي الهي بر آن بوده است که او را از نقاي

نظر اشتراک دارند که ماهيت داشتن براي مبدأ نخستين عالم، نقصي براي او  نقطه
آيد، خواه ماهيت در معناي فلسفي آن و خواه در معناي رايج آن نزد عامه  بشمار مي

ولي . ميتوان گفت ارسطو بنحوي اين نکته را بطور غير مستقيم بيان کرده است. مردم
ه به مباني ارسطو اين اشکال مطرح ميشود که وي موجود را مساوي با جوهر با توج

در فلسفه . ميداند و در صورت نفي ماهيت از خداوند، وجود او نيز نفي خواهد شد
افلوطين نيز چون تمايزي ميان وجود و ماهيت صورت نگرفته است، بناچار وجود از 

اما در مورد . بدور از ذهن است يي ساحت خداوند نفي ميشود که البته تا اندازه
. فلاسفه مسلمان بايد گفت که خدامحوري از ويژگيهاي بارز فلسفه اسلامي است

فلاسفه مسلمان با اذعان به وجود مبدأ براي جهان، هستي را به دو قسم واجب و 
واجب را موجودي مستقل و غني دانستند که خود بخود . ممکن تقسيم کردند

مکن را موجودي محتاج و وابسته تعريف كردند که ذات آن ضرورت وجود دارد و م
اما براي اينکه واجب را بتوان معادل خداوند . نسبت به وجود و عدم يکسان است

الوجودها  متعال قرار داد بايد او را از هر نقصي مبرا کرد و تفاوت او را با ممکن
و مرکب بودن از از جمله ويژگيهاي ممکنات، مادي بودن . نمودمشخص ) مخلوقات(

اما طبق آيات و روايات، . وجود و ماهيت است و ترکيب نيز ملازم با نيازمندي است
. نياز مطلق است، بنابرين بايد ذاتش از شائبه ماهيت داشتن پاک شود تعالي بي حق

مطرح ميشود و ماهيت بمعناي أخص از » الحق ماهيته إنيته«اينجاست که قاعده 
ابرين ميتوان گفت هر چند مسئله ماهيت نداشتن مبدأ نخستين بن. خداوند نفي ميگردد

شک افکار اين دو فيلسوف  در نظامهاي فلسفي ارسطو و افلوطين مطرح نبوده اما بي
با اين حال  در فلسفه . تأثير نبوده است گيري قاعده در فلسفه اسلامي بي در شکل

ده فلسفي طرح و اسلامي است که اين مسئله با معناي جديد و بصورت يک قاع
  .پرورانده شد و دلايل و تفاسير متعددي براي آن و از آن ارائه شد

   ::::نوشتهانوشتهانوشتهانوشتها    پيپيپيپي
 

 .۳۴۴، تصحيح سعيد زايد، ص)الهيات( الشفاءسينا،  ابن.  ١
  .۳۴۷، صهمان.  ٢
  .۳۴، ص۱، جمجموعه مصنفات شيخ اشراقالدين،  سهروردي، شيخ شهاب.  ٣
  .۹۶، ص۱، جالاربعةالاسفارملاصدرا، .  ٤
  .۳۱۶، صنامه فلسفي فرهنگيبا، جميل؛ صانعي دره بيدي، منوچهر، صل.  ٥
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  .۱۴۱، ص۳، جاشراق شيخمجموعه مصنفات .  ٦
  .۳۱۴، ص۱؛ ج۲۶و  ۲۵، ص ۲شيرواني، ج ، ترجمه و شرح عليبدايةالحكمةطباطبايي، محمد حسين، .  ٧
  .۵۱۵، صپژوهشي در فلسفه اسلاميصابري، عزيزاالله فياض، .  ٨
  .۹۵، صهمان.  ٩

  .۵۱۵، صهمان.  ١٠
  .۱۷۷، صنامه فلسفي فرهنگ.  ١١
  .۱۷۸، صهمان.  ١٢
  .۲۳۹، ص۱، ترجمه و شرح علي شيرواني، جاية الحكمةطباطبايي، محمد حسين، .  ١٣
  .۲۳۹، ص۱، جبداية الحكمة.  ١٤
  .پنجاه و هفت صفحهالدين خراساني،  ، ترجمه شرفمتافيزيكارسطو، .  ١٥
  .۲۱۵، صهمان.  ١٦
  .۲۶۴، صهمان.  ١٧
  .۲۴۵، صهمان.  ١٨
  .۱۴۵، صهمان.  ١٩
  .۱۹۷، صهمان.  ٢٠
  .۲۰۴ص، همان.  ٢١
  .۲۰۸و  ۲۰۷، صهمان.  ٢٢
  .نود و هشت صفحه، همان.  ٢٣
  .۳۸۵، صهمان.  ٢٤
  .۴۰۱ـ  ۳۹۵، صهمان.  ٢٥
  .۴۰۱، صهمان.  ٢٦
  .۲۵۵، صهمان.  ٢٧
  .۱۴و  ۱۳، صدرآمدي بر فلسفه افلوطينپورجوادي، نصراالله، .  ٢٨
  .۱۹، صهمان.  ٢٩
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  .۲۴، صهمان.  ٣١
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  .۱۲و  ۱۱، صالبلاغه صفات جمال و جلال خدا در نهجمختاري مازندراني، حسين، .  ٣٤
  .۱۱، صهمان.  ٣٥
  .۲۱، ترجمه محمد دشتي، صالبلاغه نهجرضي، سيد شريف، .  ٣٦
  .۶۰ص ،۱، جالبلاغه شرح نهجالحديد،  ابن ابي.  ٣٧
  .۱۰۱، صنهج البلاغه.  ٣٨
  .۳۴۵، ص۶، جالبلاغه شرح نهج.  ٣٩
  .۱۵، ص۳، جبحارالانوارمجلسي، سيد محمد باقر، .  ٤٠
  .۲۲۱، ص۲، تنظيم و تدوين حميد پارسانيا، جرحيق مختومملي، عبداالله، آجوادي .  ٤١
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، تهران، انتشارات ۱، تحقيق و ويرايش محمد ملکي، چالحکمةشرح فصوص الدين،  جلالآشتياني، سيد. ۱

  .۱۳۸۷، ۱علمي و فرهنگي، چ
  .ق.۱۴۰۴االله المرعشي،  مكتبة آية، تصحيح سعيد زايد، قم، )الهيات(الشفاءسينا،  ابن. ۲
  .۱۳۷۹، ۲، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چپژوه دانش، مقدمه و تصحيح محمد تقي النجاة ــــــــ ، .۳
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، تصحيح و مقدمه هانري كربن و سيد حسين  مصنفات شيخ اشراقمجموعه الدين،  سهروردي، شيخ شهاب. ۹
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  .۱۳۸۸، ۱، قم، مؤسسه بوستان کتاب، چپژوهشي در فلسفه اسلاميصابري، عزيزاالله فياض، . ۱۰
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  .۱۳۸۹، ۲، ج۱۲، ترجمه و شرح علي شيرواني، قم، بوستان کتاب، چبداية الحکمةطباطبايي، محمدحسين، . ۱۲
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